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   چكيده
ضمن بازتاب اوضاع اجتماعي ايران در دوره پهلـوي اول   »رضا روحانيغلام«طنزهاي 

لحاظ  مردم داشته و از دلي او با توده زيستي و همو اوايل پهلوي دوم، حكايت از هم
- روشـي تحليلـي   مقاله حاضـر بـا  . قابل بررسي استشناختي شناختي و جامعهزبان

، روحـاني  طنـز در اشـعار   هـاي  مايه درون ترين بررسي مهماست به  صددتوصيفي در
. بپـردازد  نسبت به موضوعات و مناسبات اجتماعي و چگونگي بازتاب آنها نگرش وي

تر و براي بازنمود هنرياجتماعي،  - سياسيانتقادي  هايطرح ديدگاهضمن  روحاني
كند؛ مثلاً با مياستفاده مختلف  شگردهاي زباني و بيانيعناصر و از  تأثيرگذارتر آنها

 چـالش بـه   بـراي  مناسـبي را  بسـترهاي  تضاد معنـايي ، آيي واژگانيباهم استفاده از
 .سـازد اجتماعي و ايـدئولوژيكي فـراهم مـي    - ها و تضادهاي سياسين تبعيضيدكش

عنوان ابزاري براي طرح مسائل اجتماعي به زبـان   واژگان و تركيبات عاميانه به وفور
بنياد بـودن طنزهـاي روحـاني    تشبيه .هاي زباني طنز روحاني است از ويژگي مردمي

و دريافـت آنهـا توسـط     دال بر اين است كه تشبيه در تصوير موضـوعات اجتمـاعي  
انتقاد از شرايط محيطي همچون آلودگي شهرها و نبـود   .مردم، قدرت بيشتري دارد

ي و پيامـدهاي آن،  جهـان  كشـف حجـاب و جنـگ     نيـاز، واقعـه   هاي موردزيرساخت
زدگي، مسـائل زنـان،    مشكلات اقتصادي و برخي از موضوعات اجتماعي، مانند غرب
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بيكاري و وضعيت بغرنج اداري از جمله موضوعاتي است كه در طنز روحاني بازتـاب  
براي اصلاح، تغيير يا نفـي  وي  اجتماعيكنش  بيانگرطنزهاي شاعر تحليل . اند يافته

شاعر جز در برخي موارد، همچون پيشـرفت  . شودب ميهاي موجود محسو گفتمان
غالبـاً بـه انتقـاد و نفـي وضـع       حمايت از كالاي ملـي، و يا  شتغال زناناو تحصيل و 

  .و به دنبال تغيير آنهاستپردازد  جامعه مي
   

  .مايه درون عناصر زباني، ،رضا روحانيطنز، غلام: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 و سياسـي، اجتمـاعي   ها و منبع هنـريِ شـناخت اوضـاع   تملّ تيهوتاريخچه  ادبيات
 و ادبيـات  همراهـي  اجتمـاعي بـر آثـار ادبـي و     تأثير محيط. است فرهنگي جوامع بشري

اجتمـاعي   بـا فـرض موضـوعات    توان مي ادبي را آثار بيشتر است كه زيادقدري اجتماع به
 ـ ادبيات فارسي نيز از. كردي بررس بستر آفرينش آنها عنوان به . ي نيسـت مسـتثن ن امـر  اي

كشد، ادبيـات انتقـادي   اجتماعي را به نقد مي كه مسائل هاي ادبيگونه نيتر مهميكي از 
عـلاوه بـر    اين نوع ادبـي . است انواع مختلفي، چون هزل، هجو و طنز است و خود شامل

هــاي متعــالي  ارزش اجتمــاعي، بــه توصــيف و بزرگداشــت -انتقــاد از وضــعيت سياســي
هـاي موجـود نيـز     معايـب و كاسـتي   راهكارهايي جهـت رفـع    اه به ارائهو گ شده فراموش

كاركردي اجتمـاعي   از عصر مشروطه بدين سو ژهيو به كه معاصر، طنز در دورة .پردازد مي
  .گرددانتقادي محسوب مي گونه ادبيات نيتر مهم يافته،

 گزارشـگر  و از سوي ديگر، ي و اقتصادياجتماعسياسي،  طيشرا سو نمودار يكاز طنز 
شناخت علل و  ن،يبنابرا .است او در برابر اين شرايط  باورهاي طنزپرداز و موضعنگرش و 

 زي ـدارد كه اثر طنزآم يا شناخت جامعه اب ميمستق ارتباط يا طنز در هر دوره يها زهيانگ
طنـز  بـه خلـق   را طنزپـرداز  ي است كـه  اجتماع طيشرااين  رايآمده است؛ ز پديددر آن 

 دي ـدرك خنـده با  يبـرا «: آوردميطنز و جامعه در تبيين ارتباط بين رگسون ب .داردوامي

تـر از   جامعه است و مهـم  خود ،طيمح نيو ا ميقرار ده اش يعيطب طيآن را در بستر مح
 »اسـت  يكـه قطعـاً اجتمـاع    يكـاركرد  ؛ميكن ـ نييكاركرد آن را تع يسودمند ديهمه با

  . )13: 1384 ،يچليكر(
، از ابوالقاسـم حالـت   بعـد  »اجنـه «متخلص بـه  ) 1364-1276( رضا روحانيسيد غلام

نظر تاريخي مربوط بـه   غالب اشعار او از. سرايان معاصر ايران است  ترين طنز يكي از موفق
 ـ   اولقاجاريه و اوايل پهلوي  ة اواخر دور هـاي   سـاماني هاست و بسـياري از مشـكلات و ناب

زنـدگي و طنزپـردازي روحـاني     دوران. اجتماعي اين دوره در شعر او منعكس شده است
مسـائل و مصـائب    قـرن، جامعـه ايـران هـم     كه در كمتـر از نـيم   ي استا دورهمربوط به 

اول،  گوناگون و هم تغييرات بنياديني را از سر گذرانـده اسـت؛ همچـون جنـگ جهـاني     
انقراض سلسله قاجار و انتقال حكومت بـه دودمـان پهلـوي، ظهـور رضـاخان و اقـدامات       

تـا   از اين رو، اين پژوهش درصدد است. جنگ جهاني دوم ،تينها درپرشتابش و   نوسازي
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هنـري   تابزباهاي طنز روحاني و عناصر زباني و بياني كه به مايهدرون نيتر مهمبرخي از 
 هـاي ذيـل  ، و به پرسـش كندكنند، تجزيه و تحليل و تأثيرگذاري طنزهاي وي كمك مي

  : پاسخ دهد
 اند؟ كدام ي غالب در طنزهاي روحاني ها مايه درون -

ي زبـاني  شگردهاعناصر و نگرش شاعر نسبت به مسائل اجتماعي چگونه است و با چه  -
 ده است؟كر بيانآنها را 

  

  پژوهش ةپيشين

تـا كنـون    هـاي اشـعار طنـز او    مايـه   در مورد غلامرضا روحاني به ويـژه بررسـي درون  
 روحـاني  بـه طنـز از   هاي مربوطاكثر كتاب در اما؛ پژوهش مستقلي صوررت نگرفته است

و  اني ـفرج، از »طنزسرايان ايران از مشروطه تـا انقـلاب  « سخن گفته شده است؛ همچون

 اكتفـا  روحاني كتاب تنها به شرح زندگي ؛ نويسندگان در اين)1370(زاده بارفروش  نجف
و حسـن   »نپـردازا سـازان و خنـده   خنده«در ) 1382(صلاحي عمران  همچنين. اند نموده

هـاي   روحـاني، ويژگـي  زندگي  اشاره به فرازهايي از ، ضمنتاريخ طنز در )1384( جوادي
هايي كه  و رساله ها  نامه در ميان پايان .اندكردهاختصار بررسي   زباني و شعري طنز او را به

طنـز غلامرضـا    نامه در مقطع كارشناسي ارشد بـه  يك پايان اند، تنها تاكنون نگاشته شده
هـا و   بررسـي شـيوه  «اي بـا عنـوان    نامـه  در پايـان ) 1392(بيـات  : اني پرداخته اسـت روح

در بخشي از ، رضا روحاني آثار فريدون توللي، رهي معيري و غلام ،»پردازي شگردهاي طنز

صورت بسيار كلي مطـرح كـرده و بـدون      هاي طنزپردازي روحاني را بهفصل سوم، شيوه
  .ي دو بيت در ذيل هر آرايه بسنده نموده استبه نقل يك تنهاگونه توضيحي هيچ

و نحـوة  طنزهـاي روحـاني    مايـه ، تحليل درونيادشدهتفاوت پژوهش حاضر با موارد 
  .در اشعار اوست جامعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بازتاب مسائل

  

  روش پژوهش

اي و واحـد  آوري اطلاعات كتابخانـه  تحليلي، شيوة جمع -روش اين پژوهش توصيفي
منابع مربوط،  در اين پژوهش بعد از مطالعة. تحليل، اشعار و ابيات طنزآميز روحاني است
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اشعار طنزآميز روحاني مورد بررسي قرارگرفت؛ موضوعات و مضامين پركاربرد اسـتخراج،  
  :نسخة مورد استناد در اين تحقيق عبارت است از. بندي و تجزيه و تحليل شدطبقه

  .، كليات اشعار و فكاهيات روحاني)1343(غلامرضا روحاني،  -
اشعار روحاني مورد بررسي قرار  پژوهش كلية كه در اين لازم است ذكر اين نكته نيز 

 و تنها فصل ششم كتاب مذكور با عنوان اشعار جدي در ايـن بررسـي لحـاظ    گرفته است
  .نشده است

  

  بحث و بررسي

 اند، ضـروري اسـت تـا   يافته روحاني بازتاب هايي كه در طنز مايه درون پيش از بررسي
و بياني كه شاعر بـه منظـور بازتـاب هنـري و تأثيرگـذاري بيشـتر        زباني عناصر برخي از

   .تحليل شوند هاي طنزش بر مخاطب به كار گرفتهمايهدرون
  واژگان. الف

هـاي  تعيـين واژه . اي و متعلق به توده مردم اسـت  هاي اشعار روحاني بيشتر محاوره واژه
هاي مختلف طنـز، كـار   مايهويژه درونخاطر ماهيت شعر و به  زهاي روحاني، بهپربسامد طن

هـايي هسـتند كـه انتقـال اوضـاع      ها اساساً واژهكه اين واژه گفت توان اما مي ؛آساني نيست
گـزاي فقـر،   كوشند تا آثـار جـان  اقتصادي را برعهده دارند و مي ويژهسياسي، اجتماعي و به

را بـه  ... زدگي، مشكلات زنـان، تظـاهر و ريـا و   ماندگي، غرب ي، عقبريزگراني، جنگ، خون
  : واژگان مطرح كرد بارهتوان مباحث زير را درح توصيف ميدر سط. توصيف و تصوير بكشند

  آييباهم -1

نظيـر در  هاي يك حوزه معنايي تا حدودي بـا مراعـات   سازي واژه آيي و همنشين باهم
هـارموني يـا    ،ميـان كلمـات   در ايـن روش . )138: 1380 صـفوي، (بديع قابل انطباق اسـت  
آيـي واژگـاني،   روحاني به كمك بـاهم . )115: 1383 شميسـا، (شود  تناسب معنايي ايجاد مي

او در . بخشـد  ولوژيك مـي كند و هم به اشعارش مضامين ايدئهم فضاي طنزآميز خلق مي
هـا بـراي   گاو و گوسـاله، از آن  ع، خر، چرا،هايي چون مرتآيي واژهباهم ةوسيل به ابيات زير

مفاهيم نمادين نيز استفاده كرده و با ايجـاد اجتمـاع نقيضـين ميـان بنـدگي گـاو بـراي        
بلكه  ،اي كه به خدمت خر درآمده، نه تنها فضاي طنزآميز آفريدهگوساله، آن هم گوساله

  : خواننده را نيز به تفكر واداشته است
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  باشـند  چـرا  چند همخري به مرتعي كه  
  

ــند    ــرا باش ــم چ ــي آزار ه ــرص در پ   ز ح
   گـاو بگو كه مـردم   خر ز من به سامري  

   

ــوز  ــالههنـ ــده گوسـ ــند بنـ ــما باشـ   شـ
  )41: 1343 روحاني،(    
دد و دام و پرنـدگان و   ةآيـي واژگـاني از رد  هـم كه در ابيات زير نيز با ترفند بـا چنان  

افتـادگي فرهنگـي و جهـل و نـاداني     زيباسازي، عقـب  ها، ضمن طنزپردازي ومتعلقات آن
  : گيردمردم را به انتقاد مي

  زن همســايه مــا جنبــل و جــادو دارد    
  

  پيــه گــرگ و دل شــير و ســم آهــو دارد
  )56: همان(    
  : آيي واژگاني در طنزهاي روحاني عبارتند ازهاي ديگري از باهمگونه  

نو، سوپ كلم، آش كدو، برگ هلو، كمپوت هلـو،  ، مانند سمهاها و نوشيدني خوردني -
شايد بتوان يكي از دلايل كاربرد اين دسـته از  . )52- 51: همان(گلگون و آب لبو  ة باد

جهاني دانست كـه فقـر و گرسـنگي و بـه       ها را پيامدهاي ناگوار ناشي از جنگواژه
اطـب  مختوانسـت از مضـامين پر  شكم سير مي گرفتن آرزوي غذاي لذيذ و استهزا

  . طنز و طنزپردازان و نيز اظهار نارضايتي از وضعيت موجود باشد
كـش، قلقـل قليـان، دود، تنبـاكو،      قليـان، قليـان   مانند، هاي مربوط به اعتيادواژه - 

هـاي  رويهـا و كـج  كـه حكايـت از ناهنجـاري   ) 53: همـان (توتون، افيون و بنـگ  
 .ها داردنگريحيها و سطفرهنگي و اخلاقي، اضمحلال عقل و رواج ديوانگي

 روابط معنايي -2

معنايي، شـمول معنـايي و تضـاد معنـايي، نـوع       يعني هم از ميان روابط معنايي اصلي
هاي داراي تضاد معنايي در طنز، قابليـت بـه   كاربرد واژه. اخير بيشتر در طنز كاربرد دارد

بينـي،  هاناجتماعي را دارد و ج -ها و تضادهاي سياسيكشيدن بسياري از تبعيضچالش
مثـال، روحـاني در     عنـوان   بـه . كشدتر به تصوير ميايدئولوژي و اهداف گوينده را شفاف

با ايجاد تضاد ميان اروپايي و افيوني، خاك و افـلاك، علـم و صـنعت، چـرس و      ابيات زير
/ آفريند و در آن تفاوت سير و سفر اروپـايي بـا ايرانـي بـه آسـمان     ترياك، طنزي تلخ مي

اوج طنز در سير به آسمانِ يكي با علم و صنعت و ديگـري بـا    .گيرداستهزا ميفلك را به 
آن يكـي را در مقابـل    گرايي، انديشـمندي، تعهـد و تـلاش   چرس و ترياك است كه واقع
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اسـباب   نهايـت  دهـد و در مـي  تفاوتي و تنبلي اين ديگـري قـرار  پردازي، بيتوهم، خيال
  : كشدمي ماندگي اين را به نقدپيشرفت آن و عقب

ــايي ـــحه   اروپـ ــر از صفـ ـــاكاگـ   خـ

  
ــد از  ــنعت نه ــم و ص ــه  عل ــا ب ــلاك پ   اف

  كــه دائـــم   افيــوني از او كــم نيســت   
  

ــا    ــك ب ــير فل ــد س ــاك كن ــرس و تري    چ
  )77: 1343 روحاني،(    
ميان آخور و جيب، نقل و نبات و پشكل، تضاد ايجاد كرده و با ايـن   شاعر در بيت زير  

اي بـا  عده ةرفاه و ثروت بادآورد بازي و در نتيجهنتخواري و پارتيتي، راشگرد، تضاد طبقا
در برابر هم قـرار داده و چـون آزادي   را اي ديگر روزي و فقر و بدبختي عدهزحمت شبانه

 ـانتقاد صريح از عوامل بي ن دو دسـته را بـه فلـك    عدالتي اجتماعي را ندارد، غنا و فقر اي
را تلويحـاً   »يك دسته«كه افراد  »ريخت و آخور«واژگان منفي  اما با كاربرد .دهدنسبت مي

هـاي اقتصـادي و   دهـد كـه گفتمـان و سياسـت    همانند كـرده، نشـان مـي    »حيوانات«به 

  : مديريتي حاكم بر جامعه را قبول ندارد
  نبات ريخت در آخور يك دسته فلك نقل و

  

  جيب يك دسته دگر بين كه پر از پشگل كرد
  

  )46: همان(    
  

 ).15و  14ب  ،281ص ؛ 12، ب75ص؛ 18، ب 65ص: همان(: ك.همچنين ر
از كلمـات   برخـي معنايي،  در هم. شود نيز در اشعار روحاني ديده مي معناييهم رابطه

 بـه  .كار روند تأكيد بر نوعي نگرش خاص به برايتوانند  تقريباً معناي يكساني دارند و مي
دهنده شـيفتگي   معنا در متن، نشان از كلمات تقريباً هم ديگر، كاربرد شمار زيادي  عبارت 

فـركلاف،  (ي ايدئولوژيك باشد  ا انگر كانون مبارزهبيتواند كه مي اي از واقعيت است به جنبه

معناي پول، دينـار، ذهـب، اسـكناس و     هاي هم ؛ مثلاً در ابيات زير، تكرار واژه)176: 1389
پرسـتي،  گرايي، پـول مادي ةگسترش روحي گوكننده، باز»پول است پول«ويژه رديف زر، به

، »پـول «بـه   »وطـن «هاي ديني و مليّ و دگرگوني مفاهيم ارزشـمندي چـون   تغيير ارزش

 طـرف، دال بـر عمـق     يـك  هم در نگرش و بينش شـيخ و واعـظ دينـي اسـت كـه از      آن
ر، و از طـرف ديگ ـ  اسـت ارزشي مفاهيم متعـالي فرهنگـي   هاي تلخ اجتماعي و بي واقعيت
انگر بي ـ معنـايي هـم  ةواژگان، مؤيد اين نظر فركلاف است كه رابط ـبرخي ديگر از كاربرد 
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  : )176: 1389فركلاف، (ي ايدئولوژيك است  ا كانون مبارزه
  ذهــبشــــد، مذهـــب دينــار ديــن همــه 

  
  و آن قـوانين و سـنن، پــول اسـت پــول   

ــكناس مســلك حــاجي حســين اســت      اس
  

ــو  ــول اســت پ   لمــذهب ملاحســــن، پ
    

  
  )82: 1343 روحاني،(

  واژگان محاوره و تركيبات عاميانه -3  

اي واژگـان   در سطح توصيف و در ارتباط با ارزش رابطه كه فركلافهايييكي از سؤال
 اي باشند آشكارا رسمي يا محاوره كه آيا كلماتي وجود دارند كه كند، اين است مطرح مي

بيشـتر بـه كـاربرد     ،نتقال پيام خـود بـه مخاطبـان   طنزپرداز براي ا. )170: 1389فـركلاف،  (
واژگـان،  . اي متمايـل اسـت تـا كلمـات رسـمي      واژگان، تركيبات، لحن عاميانه و محاوره

اي و مردمي هسـتند و  تعبيرها و اصطلاحات، تصويرها و تمثيلات روحاني، اساساً محاوره
اني را به شاعر وحشود و رهاي سبكي طنزهاي او محسوب مياين موضوع، يكي از ويژگي

سـويي  انگر هـم بي ـهـايي   به تعبير فركلاف نيز گزينش چنين واژه. كندمردمي تبديل مي
روحـاني بـا انتخـاب زبـان      كـه  تـوان گفـت  مي رو اين از. )271: همان(شاعر با مردم است 

  : محاوره و عاميانه
   .دهدبقات مخاطب طنز را گسترش ميها و ططيف .1
اجتمـاعي   -طنزهـاي خـود را سياسـي    ،مـردم  ةتود با طرح مشكلات و مطالبات .2

   .كند مي
 مـردم آشـنا   ةهـاي عام ـ فكران و خواص را با وضـعيت زنـدگي و خواسـته   روشن .3

  .كند مي
عـاطفي و خودمـاني آن اسـت،     ةهاي واژگان عاميانـه، جنب ـ چون يكي از ويژگي .4

و انتخـاب زبـان محـاوره     رو ايـن  از. تواند از تلخي و گزنـدگي طنزهـا بكاهـد    مي
كند و هم مخاطبان پذيرتر ميتر و تحمل گفتماني آن را پررنگ ةعاميانه هم جنب

  . ترآن را افزون
  : توان در چند سطح بررسي كرد واژگان محاوره را در طنز روحاني مي حال هر  به

، )29: همـان ( ، قلچمـاق )16: همان(، بنجول )6: 1343روحاني، ( هفهفو :هاي عاميانه واژه) الف
، )207: همـان (، قر )188 :نهما( ، منگ)152: همان( ، لولو)150 :همان(، دبنگ )56: همان( اردنگي
  ....و) 219: همان( ، داش)218: همان(، لميدن، چپانيدن )212: همان( چاييدن
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  خـواهم  دامن و ژاكـت اين كند گريه كه من 
   

  برسـد  گيـوه و تنبـان  آن كند ناله كـه كـي   
  )48: 1343روحاني، (    
، )67: همـان (ولفچـه    ، لـب )34: همـان (، عر و عـر  )16: همان(برو بيا : تركيبات عاميانه) ب  

، )215: همـان (دولك  ، الك)90: همان(شنگه  ، علم)88: همان( متل ، اتل)73: همان(خرج و برج 
  . ...و) 271: همان(گوش  سر دو يه

  شال و پشمينه بپوشند سراپا زن و مرد 
  

كننـد   وپـوز  كدتا ز سرما همگـي حفـظ   
  )57: همان(    )56: همـــــــــــــــــــــــــــــان(
، قمپـز  )73: همـان (، پـاپوش سـاختن   )38: همـان (تشر زدن : هاي مركب عاميانهفعل) ج  

، منتر سـاختن  )107: همان(، افاده كردن، قنبرك ساختن )98: همان(زدن  دركردن، جفتك
  . ...و) 280: همان(، نق زدن، پوك كردن )205: همان(

ــدرش ــش  و  را  در آورم پ ــكنم قلم    را بش
   

  اگر رقيب بيفتـد بـه كـوي يـار گـذارش     
    

  

  )73: همان(
  دهي نام -4  

منظـور از شـيوه   . گذاري يكي ديگر از موضوعات سطح توصـيف اسـت   دهي يا اسم نام
ات واژگـاني كـه   داده شود چگونه نويسندگان مختلف از امكان  كه نشان دهي اين است نام

خودي بهـره   هاي غير هاي خودي و گروه گذارد، براي ناميدن گروه ها ميزبان در اختيار آن
شاعر يـا نويسـنده بـه كمـك القـاب و عنـاويني كـه بـه         . )127: 1384 سلطاني،(گيرند  مي

اجتماعي يا ايدئولوژيك، اشعارش  -لحاظ سياسي دهد، از مي  ها نسبتها و تيپشخصيت
  . كندبيان مي هاي خود را آزادترسازد و ديدگاهرا نمادين مي

هاي خـويش  كرده و ديدگاه روحاني فضاي اشعارش را با اين شگرد، طنزآميز هر چند
 گونـه مـوارد بـه هجـو نزديـك     د، عيب آن اين است كه طنز در اينكنتر بيان ميرا صريح

القاب و عنـاويني  . گردانددار مياش را خدشهشود و ارزش و رسالت اصلاح و سازندگيمي
هايي چون ها و صفتو اضافه )280: همان(الملوك  ، نكبت)253: همان( الممالك همانند بوزين

عنـوان نمونـه، از    بـه . از اين شـمارند  )54: همان(و اروپايي گدا  )263: همان( ميمون  ةچهر
بـرد، هنگـام   ها را به كار مـي ها و صفتكه روحاني در آن بيشترين لقب جمله موضوعاتي

گرايي افراطي است كه شاعر بر اساس طرح ذهني خويش، و غرب انتقاد از تجدد ظاهري
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تعلـق آنهـا    كه آورد با پسوندها و به صورتي مياي را مذهبي - لقاب، عناوين و اسامي دينيا
شيفتگي آنان به مظاهر فريبنـده فرنـگ و    در ادامهدهد و  به اقشار پايين جامعه را نشان مي

: 1343روحـاني،  (؛ مثـل دده رقيـه   را توصيف مي كند اسلامي - شان از فرهنگ ايرانيناآگاهي

  ). 249(، فاطمه كوره )100(، صغري كچله و شاباجي شله )55(شله  ، ربابه)4
 مـĤب  سكينه بـاجي شـده شـيك و فرنگـي    

ــت   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فكنده چـادر ز سـر گرفتـه از رخ نقـاب    

كـرده بـرون از حجـاب     چهرة ميمون خود  
  حجاب 

  انقــلابتـا بــه ميــان زنــان بــه پــا كنــد  
  )248: همان(    

  عناصر بلاغي. ب

عميقاً در شكل دادن به واقعيات  صناعات بلاغي غالباً تابعي از محتواي متن هستند و
گيـري لـه يـا     از موضع يتوانند نمودهاياين صنايع مي. )360: 1390فتـوحي،  ( دخالت دارند

تواننـد  ادبـي نيـز مـي   بسـياري از عناصـر    هاي اجتماعي باشند، به بيان ديگـر،  عليه گروه
اي بلاغي گفتمان ايدئولوژيكي روي صنايع سـبكي  ةمطالع. متغيرهاي ايدئولوژيكي باشند

هـاي مثبـت و خـوب گروهـي از افـراد       توانند براي تأكيد بر ويژگي كند كه مي تمركز مي
كـار گرفتـه    و يـا بـرعكس بـه   ) هاآن(=هاي منفي و بد گروهي ديگر  يو ويژگ) ما(= جامعه
  : از عناصر بلاغي و ادبي طنزهاي روحاني عبارتند از رخيب. )82: 1394 دايك، ون( شوند
  تشبيه -1

صـناعات  . ترين تصاويري است كه بيانگر نوع نگرش و دنياي ذهني شاعر استاز مهم
د و بـر اقتـدار آن بيفزايـد و بـه نفـوذ و      معنا باش غت سنتي بايد در خدمت شعري در بلا

ها نقش تشـبيه در توضـيح و   ير مخاطب كمك كند و از ميان آنيت آن در ذهن و ضمتثب
  . )89: 1386 فتوحي،(تر است  رنگ تبيين انديشه پر

او بـا توجـه بـه    . تـرين عناصـر بلاغـي اسـت    تشبيه در طنزهاي روحاني يكي از مهـم 
هـا، عناصـر و   اي كه مد نظر دارد، حـوزه گرانهاجتماعي و اهداف اصلاح -وضعيت سياسي

حيوانـات اسـت و    ةتشـبيهات او غالبـاً از حـوز    رو ايـن  از. كندبيه را تعيين ميطرفين تش
  : توان چنين برشمردنظر گفتماني مي هاي آن را ازترين انگيزهمهم

ها، قابليت كنشگري آنان بـراي  به سبب حضور و تأثير حيوانات در زندگي انسان .1
  . گفتمان انتقادي بالاست

يـا خوارداشـت    بزرگداشتطنزپردازي اغراق براي چون اساساً يكي از شگردهاي  .2
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تواننـد  مختلـف مـي   سلطه و قدرت است، حيوانات عاملانكنشگران اجتماعي يا 
   .نماد كنشگران و طبقات اجتماعي قرارگيرند

 ،بـه آن  پـرداختن ة قدرت اسـت و لازم ـ  صاحبان ،آماج طنزيكي مهمترين  چون .3
-ل مسائل و موضـوعات سياسـي  ، نقطنزپردازان استايجاد مصونيت نسبي براي 

نظـر را   آنان بـه حيوانـات، مصـونيت مـورد     انتساباجتماعي از زبان حيوانات يا 
  .نمايدتأمين مي

طنـز بـه يـك      روحاني در طنزهاي تشبيهي خـويش بـا همانندسـازي آمـاج     بنابراين
دش هاي اخلاقي ناپسن نماييِ ويژگيكند و با بزرگ حيوان، او را به غايت درجه تحقير مي

هـاي طنـز روحـاني در ايـن نـوع تشـبيه، واعظـان        يكي از آماج. گيرد او را به استهزا مي
مكرر آنان به حيوانات و حشرات حقيـر و    فريب و زاهدان رياكارند كه شاعر با تشبيه مردم

  :دهد نفرت و انزجار خود را نشان مي ،و خرمگس مالاريا ةمزاحمي چون پش
  سـت فريب خرمگس معركـه ا واعظ مردم

   
ــت   ــه مالارياسـ ــا پشـ ــد رو در ريـ   زاهـ

  )29: 1343روحاني، (    
بـراي متجـددان    »يك دسته نـر و مـاده  «چنين شاعر با كاربرد تركيب تحقيرآميز هم   

حيـواني   ة، آنـان را بـه مرتب ـ  »شـتران «هـا بـه رقـص    افراطي و ظاهربين و تشبيه رقص آن

  : كشدفرومي
  چسبيده به هم ديدم يك دسته نر و ماده

   
  كاندر وسط مجلس رقصـند چـو اشـترها   

  )3: همان(    
، متجددان به خر )79: همان(تشبيه ايرانيان مقلِّد به بوزينه : هاي ديگر عبارتند از نمونه  

؛ )79: همان(كنند به پلنگ  بلند مي رداني كه ناخن خود را با مدگرايي؛ زنان و م)42: همان(
؛ زناني كه تنهـا هنرشـان رقـص و شـنا بـا      )51: انهم( زبان به عقرب و زنبورهاي بد انسان

  . ...و )107: همان(خور به فيل و شتر  مردم ؛ مال)59: همان(نامحرمان است به بوزينه و غاز 
شـود، تشـبيه در طنزهـاي روحـاني در خـدمت      دريافت مي يادشدهنچنان كه از شواهد آ

 هـاي مطـرود و منفـور   دهمقاصد اجتماعي است و طرفين تشبيه نيـز غالبـاً اشـخاص يـا پدي ـ    
هاسـت؛ مـثلاً شـيخان و    ر دال بر زشـتي و پلشـتي كـاركرد آن   شبه هم بيشتنامحبوبند و وجه

يكـي از طـرفين تشـبيه و     ،عفـت  زنـان بـي   و ملايان رياكار، متجددان تازه بـه دوران رسـيده  
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را بـا   مخالفت خـود  ،ها به حيواناتشاعر با تشبيه آن. اند اي روحانيكنشگران گفتمان در طنزه
  .كند ماندگي و زهد ريايي بيان مي زدگي، عقب هاي غالبي چون غرب ها و گفتمان لوژيئوايد

  استعاره -2

چـه اساسـي    اي را و بر برد و چه واژه كار مي هايي را بيشتر به اينكه شاعر چه استعاره
هـاي   رهاسـتعا  رواورهاي بنيادين اوست و از اينكند، مبتني بر باي ديگر مي جانشين واژه

روحـاني در طنزهـاي خـود اساسـاً شـاعري      . ژيك متفـاوتي دارنـد  لومختلف، معاني ايدئو
تعيـين  اما همين كاربرد اندك نيـز در   .كندبنياد است و از استعاره كم استفاده ميتشبيه
  :شاعر در بيت براي مثالكننده است؛ تعيينگيري انديشه سياسي و اجتماعي وي  جهت

ــازار   دزد ــارتگر و بـ ــفته غـ ــاف آشـ   عفـ
   

  شــحنه را كــاش گــذر جانــب بــازار افتــد
  )49: 1343روحاني، (    
 »جنيـان «خوانـد و در بيـت زيـر،    مـي  »دزد«غارتگران بازارِ عفت و حياي زنـان ايرانـي را     

استعاره از بيگانگاني است كه در جنگ جهاني دوم به ايران هجوم آورده و موجب كمبود 
  : دو قحطي گندم و ساير غلات شدن

  هــــا ريختنــــد و گنــــدم  جنيــــان
   

ــد  ــاجم شــ ــه و تهــ ــارت از حملــ   غــ
  )184: همان(    
پشمالو، موش و گربه كه تلميحي به داسـتان عبيـد    ةبه قرين »خرس«در بيت زير نيز   

زاكاني اسـت، اسـتعاره از زاهـداني اسـت كـه عـلاوه بـر سـالوس و ريـا، بـه آزمنـدي و            
انسـان و   ةاسـتعاره، آمـاج طنـز خـود را از حـوز      شاعر در ايـن . اند خواري نيز آلوده رشوه

رفتـار و كـردار،    لحـاظ  كـه او را از حيوانات كرده و ضمن اين رد دستهانسانيت بيرون و وا
  : است خوار شمرده) رشوه(=خرس انگاشته، در طماعي چون گربه حقير و موش 

  كنـد  ميگيرد گهي ول  موشِ رشوت گاه مي  به رسم گربه بنگر كز طمع خرس پشمالو
  )184: همان(    
؛ نـار نمـرودي،   )92: مـان ه(چنين است نهنگان شناور، اسـتعاره از مـردم خرافـاتي    مه  

و مـاهي و   )123: همان(؛ كلم، استعاره از ملايان رياكار )70: همان(جهاني   استعاره از جنگ
  .)92: همان(آب، استعاره از زنان و جامعه 
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  كنايه -3

ركيبي است كـه دو معنـي دارد و معنـاي دوم آن بـه قرينـه لازم و      جمله يا ت ،كنايه
كنايـه بـه عنـوان    . رسيم سطح به سطح ديگر ميدر كنايه از يك . شودمي ملزوم دريافت 

هاي ايـدئولوژيك و   تري با مدل يك صنعت معنايي همچون استعاره و اغراق رابطه نزديك
 براي بيان غيرمستقيم مقصود زارترين ابو به) 361: 1390فتوحي، (اعتقادات اجتماعي دارد 

هـاي جامعـه    رسـمي  و بـي  هـا  ينابساماندر طنز نيز كه بيان غيرمستقيم  از اين رو،. است
 كدكني، شفيعي( »ترين راه براي القاي معاني است قوي«است، كنايه كاربردي فراگير دارد و 

1385 :148( .  
 نيپربسـامدتر يكـي از   ،عـل يـا مصـدر   ويژه كنايـه از ف در طنز روحاني نيز كنايه و به

هاي او  بودن زبان كه ويژگي بارز اشعار اوست، بيشتر كنايه هاست و به خاطر عاميانه آرايه

  : شود هاي طنز روحاني اشاره مي در ذيل به برخي از كنايه. فهم هستند نيز از نوع عوام
: همان(سينما : رنگين ه، پرد)88: 1343 روحاني،(رشوه : باج سبيل: كنايه از موصوف) الف

 .... و )146: همان(مشكل مضاعف : ، قوز بالاقوز)142
  آري آري خـــود خـــلاف ديـــن بـــود 

  
ــود    ــين بـ ــر ننگـ ــين اگـ ــرده رنگـ   پـ

  )142: همان(      
: همـان (تندخو : ، خشك مغز)31: همـان (قاعده و قانون بي: خر تو خر: كنايه از صفت) ب  

  . ...و )227: همان(لا پهنا  ، دو)122: همان(دان ليره ، خداون)97: همان( دست و پا ، بي)53

 معرفـت سـر چـو نهـد بـر سـجود       عابد بي

  
  زمـين سـجده پـا در هواسـت     سجده او بر  

  )30: همان(      
 ، از خـر شـيطان پـايين آمـدن    )16: همان( بودن زرده تخم دو: كنايه از فعل يا مصدر) ج  

: همـان ( رفتنو، حرف به كله فر)46: همان(ن كرد ، خر)38: همان( ، بوق برداشتن)31: همان(

، مشـت بازشـدن   )133: همـان ( ، پوست از كله كنـدن )119: همان( برآمدن، دود از كله )48
 ، به آب باريكـه سـاختن  )189: همان( ، شكر خوردن)171: همان( ، غاز چرانيدن)163: همان(
  . ...و )226: همان( ، خلق را دوشيدن)210: مانه(

ــر ك ــد گ ــود اي زاه ــل آدم نب ــي داخ   س
   

  تو مشو خارج از اين فكر كه خر بايد كـرد   
  

  )46: همان(      



122 
   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  بازنمايي جامعه در اشعار طنز روحاني

 ـ  يكي از كاركردهاي شعر طنز اجتماعي،   هزيسـت شـاعر و نحـو    هتصـوير كـردن زمان
ختلـف، از  يخ از جهـات م رزندگي مردم جامعه اوست؛ به بيان ديگر، در اين نوع شـعر، تـا  

روحاني نيز زمانه خود . شود گذرد و در اثر هنري ثبت مي صافي ذهني و بينشي شاعر مي
  :ميپرداز را از ابعاد مختلف توصيف كرده كه در ذيل به آن مي

  :توان به قرار ذيل مورد بررسي قرار دادمايه هاي طنز روحاني را ميترين درونمهم
  عيت محيطيضو -1

شناختي اشعار روحـاني، توصـيف موقعيـت و وضـعيت     م جامعههاي مهيكي از ويژگي
هـاي  ها نسبت به كنش و واكـنش روحاني در اين توصيف. زندگي مردم تهران قديم است

گرايانـه و انتقـادي دارد و همـين ديـدگاه     واقـع / مردم تهـران، نگـاه رئاليسـتي    ماعياجت
  : دارداو را به طنزپردازي وامي ،انتقادي

  ...پـا كنـد   عكس كيميا پادار را بـي  خاكش به    ريا از رنگ و ما شهري پر نتهرا هست الغرض
  

  ديگر جا كندشهر  كند درخود را از آن بيرون     تهران برون آن به كه روحاني كنون پا بنهد از
  

  )50: 1343 روحاني،(    
مثـل قلهـك، زرگنـده، دزآشـوب،      هاي مختلـف تهـران  اشعار به محلّه او در برخي از
اما نگاه او به تهران  .كنداشاره مي... ميدان و نازآباد، دروازه شمران و چالتجريش، دربند، 

هـاي آن بـه   سـاماني هـا و ناب ء به كل و تعميم كاستيدر بسياري از موارد از سر مجاز جز
اي از موارد نيز قصد قياس شهرهاي ديگر با تهران يـا  شهرهاي ديگر است و البته در پاره

شـاعر در طنـز زيـر، تهـران و     . هـا را دارد نمايي در كاستيبزرگ تهران با ديگر كشورها و
انتقـاد از سـاختار و مهندسـي شـهري      ،و پيـام ضـمني آن   لندن را با هم مقايسه كـرده 

  : نامناسب تهران است

ــار دارد     همچو طهران لندن و پاريس هم بازار دارد ــيد سمس ــزاز دارد، س ــاجي ب   ...ح
يـك بقـال و يـك عطـار      ،در سر هر پـيچ     ، چوله داردهايش پيچ دارد، چاله دارد كوچه  

  دردار دارد ةتـر از كوچ ـ  هايي تنـگ  كوچه    شمران ميدان دارد و سر پولك و دروازهچال  دارد
  )36: مانه(      
را توصيف كـرده، بهداشـت عمـومي     هاي تهرانروحاني در چند مورد، وضعيت حمام  
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عـذابي  «و  )5: 1343 روحـاني، ( »بـار و كثيـف  حمامي نكبت«گرفته و آن را  ها را به سخرهآن

بديهي است كه وقتي وضـعيت حمـام تهـران چنـين اسـت،      . )194: همان(خواند  مي »اليم

  !بود هاي ديگر شهرها چگونه خواهدوضعيت حمام
  بار حمامي كثيـف  كوچه ما داشت نكبت

  
  ...هـا  ها از بام بوي دود و گند آن در خانه  

  هر كس گذارد تـا ابـد  ها پا در اين حمام  
  

  هـا  هـا دشـنام   دهد بر صـاحب حمـام   مي   
  )5: همان(      
هـا از ايـن طريـق، از ديگـر موضـوعات      انبارها و انتقال بيمـاري  ها و آب آلودگي جوي  

 ،اول بـراي دارو و درمـان   در دوره پهلـوي  هـر چنـد  . طنزهاي مـوقعيتي روحـاني اسـت   
و اقـدامات  وضعيت بهداشـت عمـومي    ،رفتگ ها صورت نظير ساخت بيمارستان اقداماتي

مثلاً در شهرها و مناطق مختلـف كشـور، از جملـه     .بخش نبودچندان رضايت پيشگيرانه
هـا  هـا و خـوردني   آشاميدني آب شهري انجام نگرفت و در نتيجه كشيمناطق تهران، لوله

ويـژه سـل   بهوناگون هاي گ و موجب بروز بيماري) 50: 1370 ميلسپو،(همچنان آلوده بودند 
روحـاني در بيـت زيـر، ضـمن وصـف آلـودگي آب        رواز اين. )16: 1343 روحاني،(شدند  مي

  : خواندمي »زهر كشنده«آشاميدني، آن را 

  رود فضله سگ در آب جو گر نرود چـه مـي  
  

  رود زهر كشنده در سبو گر نرود چه مي   
  )48: همان(      
  رخدادهاي تاريخي -2  

دوم سـروده   اواخر دوره قاجاريه تا اوايل سـلطنت پهلـوي    ةاصلني در فطنزهاي روحا
ي از رخ ـكـه ب ا را مشخص كرد، چنـان هتوان زمان سرايش آنشان مي مايه شدند و از درون

كـرد؛ ماننـد اشـعاري كـه بـه       ها را تعيينتوان زمان وقوع آن دارند و مي يخها تار مايه درون
، لغـو  )246: همـان (، منع استعمال دخانيات )246: همان(تصويب قوانيني چون منع احتكار 

: همـان ( و برگزاري كنگره نسـوان  )237: همان( امتعه، برگزاري نمايشگاه )144: همان(القاب 

حاكم بـر   ها در حقيقت به تعامل اثباتي يا سلبي با گفتمانپردازند و شاعر در آن مي )100
زماني يا روز و سـال   ةربوط به دورها هم ممايهز دروني ديگر ارخآورد و بمي جامعه روي

  .خاصي نيستند
  هاي آن كشف حجاب و پيامد -2-1

ــران   رضا ــر و دخت ــا همس ــاه ب ــود در ش ــاه  17خ ــن  1314دي م ــم جش ، در مراس
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، حاضر شد بودند  گذاشته ها در حالتي كه حجاب را كنار التحصيلي يكي از دبيرستان فارغ
. وانين سختي را براي مبارزه با آن وضع كردكرد و ق جا حجاب را ممنوع اعلام و در همان

زنـان، تـأثير چشـمگيري     ويـژه كشف حجاب بر تعاملات اجتماعي و فرهنگي ايرانيان بـه 
عشقي، ايـرج    ميرزاده. هاي متفاوتي به همراه داشتگذاشت و در بين شاعران نيز واكنش

بـه كشـف   ميرزا، عارف قزويني مخالف حجاب بودند و حتي شاعري چـون بهـار نسـبت    
از سوي ديگر، شاعري مانند نسيم شمال با وجـود حمايـت از   . حجاب نگاه مثبتي داشت

حجاب پايبند دستور شريعت بود و بين تحصيل علم و پيشرفت و  حقوق زنان، در مسئله
  . )309: 1371 ،گيلاني(ديد  رعايت حجاب، منافاتي نمي

كشـف   ازاو در اشـعارش صـراحتاً   . روحاني مانند نسيم شـمال موافـق حجـاب اسـت    
و پيامدهاي منفي آن را به نقد كشـيده و از همـين رهگـذر، ويژگـي      انتقاد كردهحجاب 

 و حجـاب را موجـب افزونـي زينـت و زيبـايي زن     ) 60: 1343روحاني، (ممتاز زن را نجابت 
خانواده، گسترش فسـاد و فحشـا،     دن بنيانش بديهي است كه سست. )26: همان(داند  مي
 صـلاح، (باري، بروز ناامني ناموسي و اخلاقي از پيامدهاي منفي كشف حجاب بـود  بندو بي

  : كند و روحاني نيز در شعر زير به اين موضوعات اشاره مي )225: 1384
مرد و زن با يكـدگر عريـان در اسـتخر    
ــنا   شـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد گشــتند آشــنا  ــه گــر بودن   در شــنا بيگان
  نه حيا از بندگان دارند، نه شرم از خـدا    

   
  همه افراط و تفريطي كه شد در كارهـا زآن

  .......................................................................  
  

  العوره شد كشف حجاب منتهي آخر به كشف   
  )240: 1343روحاني، (      
در ميـان زنـان، تبليـغ، گـرايش و     ويـژه  گر از پيامـدهاي كشـف حجـاب بـه    يكي دي   

بـود و آنچـه در ايـن زمينـه مـورد توجـه قـرار         »هـاي تجمـل  انواع مد و گونه«گسترش 

از زنـان آن روز خـود را    رخيكه بويژه مد غربي بود؛ چنانگرفت، پيروي از مد روز به مي
كـه بـه فكـر    آنپاي مد روز تغيير كنند، بـي به پا  ،دانستند به هر قيمتي كه شده ملزم مي

در اثر كشـف حجـاب، بسـياري از زنـان ايرانـي كـه       . )45: مانه(جيب شوهر خود باشند 
هـاي پـر زرق و بـرق    روزگاري سمبل نجابت و حيا بودنـد، عمـر خـود را پشـت ويتـرين     

روحـاني  . ودنـد ي لوكس، لوازم آرايشي و خودنمـايي ب  گذراندند و به دنبال خريد اشيا مي
رقصيدن است و از علـم و ادب و حيـا در برابـر نـامحرم      ،چنين زناني را كه تنها هنرشان

  .)59: همان(داند  ها را شايسته نام زن نميخواند و آناند، بوالهوس مي بهره بي
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  جهاني دوم و پيامدهاي آن جنگ  -2-2

، طـي تـوافقي بـين    ايـران  طرفـي  ايران با شروع جنگ جهاني دوم با وجود اعلام بي 
خاطر موقعيـت اسـتراتژيكي    به اشغال متفقين درآمد و به عملاً ايران انگلستان و شوروي

ايـن واقعـه مسـلماً مشـكلات     . و منابع فراوان، به پلي براي پيروزي متفقين تبـديل شـد  
فراواني، مانند كمبود كالا، قحطي و گرسنگي، وحشـت و هـراس را بـراي دولـت و ملـت      

ي كالاها، هاي چندگانه ، نرخ)93: همان(گراني قند و شكر . )184: 1343 روحاني،(پديد آورد 
كـه   از ديگر مشكلاتي بود ،)120: همان(و نبود جنس اصل و ارزان  »جلب«فراواني اجناس 

  . رو شدند مردم در جنگ جهاني دوم با آن روبه
ل توصـيف  آهكشور را در موقعيـت ايـد  ، »دار خواب دنباله«روحاني در شعري با عنوان 

جا پـر از نعمـت و   سامان و عالي، نان و گوشت ارزان و با كيفيت، همهچيز بهمه: كند مي
 ـ فراواني و بدون احتكار و قحطي و همه در خوشي و خرم ناگـاه در پايـان شـعر    هي؛ امـا ب

  : شود كه شاعر همه را در خواب ديدهروشن مي
  غم مخـور زآنكـه مـن بـه عـالم خـواب       

  
  ...بيــــنم شــــادي غمگســــار مــــي  

  بــس كــه دنبــال هــم غــذا خــوردم        
   

ــه ــواب دنبالـــ ــيخـــ ــنم دار مـــ   بيـــ
  )94: همان(    
يكي از پيامدهاي ناگوار و اسفناك جنـگ جهـاني، نبـود يـا كمبـود و كيفيـت نـامطلوب          

هـاي   بنـد زدو فروشي و حتي احتكار و گران چونرد و نان بود كه مشكلات ديگري همگندم، آ
 روحـاني در شـعر ذيـل بـه شـيوه     . پـي داشـت   آذر را در 17ساختگي سياسي، مانند بلواي 

  : گيردگويي از شعر هاتف اصفهاني، نان و آرزوي ديدن و خوردن آن را به استهزا مي نظيره
ــاز ــم دل بـ ــي  چشـ ــان بينـ ــه نـ   كن كـ

  
ــي   ــت آن بينـ ــاخوردني اسـ ــه نـ   ...آنچـ

ــا ز د    ــاز تـ ــذا سـ ــان غـ ــا نـ ــت قضـ   سـ
  

ــان بينــــي  ــم و بــــلاي جــ   درد جســ
ــنگك   ــان سـ ــد  ،نـ ــي شـ ــاف كرسـ   لحـ

  
  زان ســـبب قيمـــتش گـــران بينـــي   

  )98: مانه(    
به خـاطر كمبـود آرد گنـدم، گـاهي آن را بـا آرد جـو يـا آرد مـواد خـوراكي ديگـر             

 :1387 جـد، م(اره خـاك  بـا   فراتر گذاشـته و گاه پا را از اين ) 89: 1364 بولارد،(آميختند  مي

  : كردند مخلوط مي) 150: 1370 ميلسپو،(ريزه و ماسه  هاي نخ و شن ، تكه)56
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ــو    ــاه و جـ ــس كـ ــورد بـ ــيخـ   آدم بنـ
  

ــد ــم شـــ ــاحب ســـ   دم درآورد و صـــ
  )184: 1343روحاني، (    
  ايران اقتصاديوضعيت  -3  

بنـا   ،اقتصادي و صنعتي صورت گرفت ةدر زمينرضاشاه با وجود اقداماتي كه   در دوره
توجهي بـه كشـاورزي كـه بخـش اعظـم مـردم        نظير اولويت صنايع نظامي، بي به دلايلي

، ايـن  )20: 1364 آوري،(... كردنـد، رواج اقتصـاد پـولي و تـورم و     كشور در آن فعاليـت مـي  
در دوره . اقدامات نتوانسـت بـه بهبـود وضـعيت اقتصـادي دولـت كمـك چنـداني كنـد         

ه مسائل و معضلات جامعه ايران افزوده شـد و  واني بامحمدرضا نيز مشكلات اقتصادي فر
 فقـر، از  ويـژه اوضاع وخيم اقتصـادي بـه   ،رواز اين. تصادي مردم فقير بدتر شدوضعيت اق

از سـايرين   و اي داشته اسـت ويژه  روحاني بدان توجهرضا  غلامموضوعاتي است كه  جمله
  : خواهد كه به حال فقرا نظر كنند نيز مي

  اي در ســـــالن ســـــينما منـــــه پـــــ
  

ــت   ــول دام اسـ ــر پـ ــه بهـ ــا همـ   كانجـ
ــا      ــن تماشــ ــر كــ ــع فقيــ ــر وضــ   بــ

  
  كـــاين پـــرده نكـــوترين درام اســـت    

  )14: 1343روحاني، (    
عنوان نهادي براي كمك   مؤسسات مربوط به امور خيريه كه بنا بر سنت اسلامي و به  

كردن او بـه احكـام    تكارآمدن رضاخان و پشبضاعت مورد توجه بودند، با روي به قشر بي
باعـث وخامـت هرچـه بيشـتر اوضـاع       تدريج منحل شدند و اين امـر  ديني، تضعيف و به

تـوجهي، گـدايي و    اين بي و در نتيجه) 218: 1343 روحاني، ؛122: 1364 آوري،( نوايان شدبي
گرانـي و كمبـود كـالا در بحبوحـه تحـولات      . )41: همـان (گري رواج بيشتري يافت  ي تكد

هـاي اقتصـادي غلـط و افـزايش فشـار       سياست. تاقتصادي همچنان وجود داش پرشتاب
و مثـل   )142: 1371، بـين  نيـك (هاي زندگي شد  هاي سنگين موجب بالارفتن هزينه ماليات

بـاره  در ايـن . )27: 1343 روحـاني، (ديدنـد   مـي   درآمد جامعه بيشتر آسيبهميشه قشر كم
هن بدون كمـك مـالي    آ كر با هدف ساخت راهتوان به وضع ماليات بر چاي و قند و ش مي

: 1364 آوري،(ه تصويب رسـيد  ب 1305و فروردين  1304سفند كه در ا اشاره كردخارجي 

بـولارد،  (طرحي كه جز فشار بر دوش طبقات مستمند، نتيجه ديگـري در برنداشـت    ؛)83
  ).120و 93: 1343 روحاني، ؛25: 1364
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اقتصادي دست به اقداماتي نيـز زد؛ تصـويب    دولت پهلوي براي مقابله با وضعيت بد 
كارهـايي بـود كـه بـراي بهبـود      راه  از جملـه  27/12/1320احتكار در تـاريخ  قانون منع 

ضمن ، »قانون منع احتكار«روحاني در شعري با عنوان . وضعيت مالي كشور صورت گرفت

هايشـان را از   پردازد كه شكم ابراز خوشحالي از وضع اين قانون، به توصيف محتكراني مي
  : اند و با آتش حرص، خانه بيچارگان را سوختندمال حرام آگنده

  مژده كه شـد احتكـار سـوي ديـار عـدم      
  

  ...آتش انـدوه و غـم   سوخت دل محتكر ز
  اشكمشان شد بزرگ ز خوردن مال مفـت   

  
 كلفـت  ز خوردن مال مفت گردنشان شد

ــي ان   ...كلفــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــار ثروتـ ــت احتكـ ــد ز دولـ   دوختنـ
  

ــد   ــد و نفروختن ــد فاس ــار ش ــه در انب   غل
  )247: 1343روحاني، (    
ن همچنان ادرستي اجرا نشد و محتكر  اين قانون در عمل به ،اما برخلاف انتظار شاعر  

هـا را   قيمت ،آوري و احتكار اجناس ِمورد نياز عموميدادند و با جمع كار خود ادامه مي به
  . نپاييد انشادي شاعر چند بنابراين .)90: 1364بولارد، (بردند  بالا مي

تـوان بـه حمايـت از اقتصـاد و      ، ميصورت گرفتاز اقدامات ديگري كه در اين زمينه 
، اعمـال  1301البسـه وطنـي در سـال    وضـع قـانون اسـتعمال    . كالاي ملي اشـاره كـرد  

ني هايي براي ترويج كالاي ايرا مالي و گمركي و تبليغاتي، برگزاري نمايشگاه هاي سياست
 روحـاني،  ؛ 38: 1380 ترابـي، (هاي دولتي پاسخ داد  به خواسته تجار ايراني، مبني بر حمايت

توجـه   انـديش بـه ايـن مسـئله    چون بسـياري از مـردم آزاد   همچنين .)255و  239: 1343
كند كه اگر خواهان پيشـرفت ايـران و   وطنانش توصيه ميبه همروحاني ند، اي داشت ويژه

جاي استعمال كالاهاي خـارجي، بـه كالاهـاي     اقتصادي هستند، بهآن از وضع بد   رهايي
 : آورند ايراني روي

  بافند در ايـن ملـك كربـاس و كتـان      تا كه مي
  

  ...جامه خود را ز كرباس و كتان خـواهم گرفـت  
  خـواهم ولـي  چاي چيني مفت اگر باشد نمـي   

  
  چاي لاهيجان ولـو باشـد گـران خـواهم گرفـت     

  )18: 1343روحاني، (    
و  اسـتفاده دات داخلي از تقلـب اقتصـادي و سـوء   اما او چون در فرايند حمايت از تولي  

حمايت از توليـدات داخلـي،    ةكه اگر نتيج دهد تذكر ميسودجويي بازاريان باخبر است، 
  .)121: همان( »متاع خارجه صدبار بهتر از وطني«فروشي است، تقلب و گران
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  اجتماعي شرايط -

جمله طنزپردازاني است كه كمتر به مسائل سياسي توجه داشته و بيشـتر   روحاني از
 تـوان در محورهـاي زيـر   وضعيت اجتمـاعي را مـي   .به موضوعات اجتماعي پرداخته است

  : كردبررسي 
به عنـوان عصـر اصـلاحات و تغييـرات اجتمـاعي توصـيف        رضاشاه را غالباً ةدور )الف

سير تحولات و نوسـازي كـه از پـيش از    . اندگرفته كرده، گاه ستوده و گاهي نيز به انتقاد
شـتاب   ،ويژه پـس از سـفر رضاشـاه بـه تركيـه     مشروطه آغاز شد، در دوره پهلوي اول به

و مساوي پنداشـتن آن   فكران از مدرنيته و تجددبرداشت اشتباه روشن. روزافزوني گرفت
دينـي بكوبـد و بـه     بـي  ها، به رضاشاه فرصت داد تا بر طبـل   ديني و نفي همه سنت با بي

انـدازي   اقداماتي چون كاهش قـدرت روحـانيون، تبـديل تقـويم قمـري بـه شمسـي، راه       
. و كشف حجاب اجباري دسـت يـازد  ) 452: 1363 مكي،(هاي شادي در ماه محرم  كارناوال

 مايـه هـا را دسـت  روحـاني نيـز آن  اي داشـت و  هاي اجتماعي گستردهبازتاب ،اين اقدامات
  : كه در انتقاد از تقليد در مدگرايي گويدچنان ،طنزهايش ساخته

  ايرانيان به هرچه كه باشـد مـد و جديـد   
   

  ...درنـگ  كننـد چـو بوزينـه بـي     تقليد مي
  نهنـد   گر قوز مد شود همه بر پشـت مـي    

  
ــدنگ    ــان غول ــوز جوان ــبيه ق ــزي ش   چي

  )79: 1343روحاني، (    
نيز بر آن  فناوريصنعت و ة بلكه در حوز ،كندنميروحاني فقط از تقليد در مد انتقاد   

است كه ميل تشبه ايرانيان به غربيان، موجب غفلت آنـان از مشـكلات اقتصـادي و رواج    
  : كالاها و توليدات غربي و خروج ثروت كلان از ايران شد

ــار   ــار ب ــازه ب ــد ت ــگ م ــد از فرن ــي آم   ه
  

  هي رفت در مقابل آن ليره چنـگ چنـگ  
  )همان(    
همـه واردات   رفـت و آن   بود كه مثل هميشه بـر سـر ايرانيـان مـي     »كلاه بزرگي«تجدد  و  

داشـتن  مانـده نگـه  بـراي عقـب   ،غرب »پلتيك« ، تزوير و نيرنگ و به عبارت ديگررنگارنگ

ت ادكشـور و وار هم در خـروج ثـروت از    و در اين ميان تجار وطن )239: مانه(ايران بود 
  : غربيان را بازي كردند ارزش مثل لوازم آرايش، نقش شريكاجناس مصرفي بي
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  جــاي علــم و صــنعت  كــز غــرب بــه  
  

ــك     ــودر و ماتيـ ــرق پـ ــه شـ ــد بـ   آرنـ
  )21: 1343روحاني، (    
در ميان جوانـان   ويژهگري بهگرايي، رواج فساد و فحشا و لااباليعلاوه بر مد و مصرف  

عناي تجدد و پيشـرفت، باعـث   بدفهمي مردم از م. از ديگر پيامدهاي تجدد رضاخاني بود
كـردن   شد و بـا فـروكش    هاي ديني و حتي مليّ در جامعهاعتباري سنتاعتنايي و بيبي

انـدك كـاهش   و غيرت نسبت به عفت و ناموس اندكهاي ديني، حميت گرايش به آموزه
 اوامر منسوخ، نواهي رواج. ديانت كه اساس اخلاق است، از قلم افتاد«و ) 240: همان(يافت 

سوغات مسافرت تركيـه بـود و سـبب     ها نوياين ... مشتريان فواحش ميدان يافتند. يافت
متجددان را فاسـد و سـبب فسـاد     ،روحاني رواين از. )136: 1363 هدايت،( »نفرت عقلا شد

  : دانداخلاق خلايق مي
  تــو فاســد و فاســد ز تــو اخــلاق خلايــق

  
  حيف است كه گـويم بشـري اي متجـدد   

  )43: 1343روحاني، (    
  : گويد ميپرستان را بهتر از متجددان انگاشته و و آنان را منشأ شرارت روي زمين و كهنه  

ــ ــهان ســر همقرب   پرســتانچــو خــر كهن
  

  چون تـو خـري اي متجـدد   صدها سر هم
  )همان(    
و مسايل مربوط به  »زن« ،آميز روحاني هاي اجتماعي اشعار طنزمايهدروناز ديگر  )ب  

هايي از نگاه سنتي در اشعارش  رگه هر چند .نسبت به زن ديدگاه متنوعي دارد او. اوست
كنـد و از خـلال    اي ابـراز مـي   در غالب موارد نظرهـاي مثبـت و منصـفانه    ،شود ديده مي

تـرين ايـن   در ادامه به مهـم . برد  پي »زن«توان به نوع نگاه جامعه آن روز به  اشعارش مي

  .شود مسائل پرداخته مي

بـه موضـوع تسـاوي     ارهـا روحاني از جمله شاعراني است كه ب :ايگاه زن و مردج )1-ب
آنچـه او در ايـن   . كشدكند و اعتقاد به ارجحيت مرد بر زن را به نقد مي مرد و زن اشاره مي

نظر او زن و مـرد، هـر دو نـزد     از. هاي ديني است كند، غالباً منطبق با آموزه مي زمينه بيان 
؛ آنـان دو بـالي هسـتند    )165: مانه(مندند  يك اندازه از رحمت حق بهرهخدا يكسانند و به 

و ايــن  )193: همـان (شــرط برابــري، تــوان پــرواز و رســيدن بــه اوج را دارنــد   كــه تنهــا بــه



130 
   1395 ، زمستانمو سو شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

   :هاهاست، نه جنسيت آن برتري انسان تنها تقوا، فضايل اخلاقي و معنوي است كه موجب

  رد و زنيكسان ز فيض دانش و دين است م ـ
  

  ورنـــه ز دام كمتـــر و بـــا دد برابـــر اســـت
  )22: 1343روحاني، (    
متجـدد  موافق گفتمان اشعار روحاني : هاي آموزشي و شغلي زنان گسترش فرصت) 2-ب  

، ابتـدا   »گرفتـار زن «او در شعري با عنوان . ، مبني بر تحصيل و اشتغال زنان استزمان خود

گونـه  در پايان نظرش را اينكند، اما سه كارمند زن گله مياز گرفتاري خود در اداره در بين 
زنان تا پيش از اين به خاطر مشكلات جامعه گرفتار جهل و ناداني بودنـد  دهد كه  تغيير مي

اما اكنون زمانه عوض شـده و زنـان    ،توانستند چون مردان به تحصيل كمال بپردازند و نمي
   :ر بهره ببرندتوانند با حفظ عفت و ناموس از علم و هن مي

ــمرند     ــش سـ ــه دانـ ــه بـ ــانواني كـ   بـ
   

ــد  ــال و هنرنــــ ــه داراي كمــــ   همــــ
ــد     ــاموس زننـ ــت و نـ ــون دم از عفـ   چـ

  
ــد    ــوس زننـ ــرف كـ ــام شـ ــر بـ ــر سـ   بـ

  )165: مانه(    
روشـني  «و ناداني، زنـدان زنـان اسـت و تنهـا بـا       »ظلمتكده جهل«به اعتقاد روحاني   

بر آن اسـت كـه زن    هر چندچنين او هم. )100: همـان (توان از آن رهايي يافت مي »شدان

گردد كه مقـام مـادري ايجـاب    ، يادآور مي)60: همان( »پيشه و دانا و هنرور باشدادب«بايد 

  : آراسته شود »تربيت روحاني«كند، زن قبل از هرگونه تربيتي به مي

  بِه ز هر تربيتـي، تربيـت روحـاني اسـت    
  

  بهر دختر، چـه كـه در آتيـه مـادر باشـد     
  )60: همان(    
شرط   روحاني گفتمان اجتماعي دفاع از حقوق زن در تحصيل و اشتغال را به بنابراين  

  .)165 و 60 :همان(پذيرد مي رعايت و حفظ عفت و نجابت
ج ازدوا ةبـار هاي متفاوت درگفتمان ،طنزهاي روحاني: ازدواج و تشكيل خانواده )3-ب

 از دردسـرهاي زن و فرزنـد شـكايت    بـراي مثـال بارهـا    .كشـد و خانواده را به چالش مي
: همـان ( داري رنـج بچـه   ويژهو به )44: همان( زن را آزاد و رها از رنج و غم كند و مرد بي مي

  و جنـگ ) 56: همـان (تـر   از ديد او نيش زبانِ زنان از نيش عقرب جرّاره گزنده. داند مي) 56
بـا  . اسـت ) 54: همـان (تر  المللي نيز دشوارتر و تاريخي هاي بين بين زن و شوهرها از جنگ
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: 1343روحـاني،  ( داند كند و ازدواج را براي همه مردان لازم مياين اوصاف، تجردّ را رد مي

شدن رفتارِ مردان شده، آنان را از ولنگـاري و ولخرجـي    هنجار؛ زيرا ازدواج موجب ب)206
 ة، آن را هزين ـ»قـرِ يـار و قمـار   «جـاي صـرف پـول بـراي      ود بـه ش ـبازداشته، سـبب مـي  

اج به حدي شـديد اسـت كـه آرزو    پايبندي شاعر به ازدو. )101: همان(شان نمايند  خانواده
  .كند كاش ازدواج اجباري شود مي
  كاش زن گرفتن اجرا شـود بـه اجبـار     اي
  

  ناچـار  تا داش ابول بگيرد زن بهر خود بـه   
  عــار  أهــل گردنــد خلــقِ بــيت پابســت در  

  
  ناموس مردم ايمن گـردد ز خيـل اشـرار     

  )253: مانه(      
موضـوع  . داندح مييتعدد زوجات را ناپسند شمرده و جز در شرايط خاص قب ،روحاني  

تعدد زوجات، ازجمله موضوعاتي كه در ادبيات پس از مشروطه بدان توجه زيادي شده و 
و بـه طـرح دردسـرهاي آن      را نكوهيـده  سيم شمال رسم چندزنيبهار و نشاعراني چون 

له توجـه كـرده و همتايـان خـود را از     ئوحاني نيز در چند مورد به اين مس ـر. اند پرداخته
  :)115 و 28 :مانه(ازدواج مجدد برحذر داشته است 

  با مرد دوزن برگـو سـركردن بـا يـك زن    
  

 ـ      تـر ا خـوش مردان موحد را باشـد ز دو ت
  )65: همان(      
هـاي او، آنـان را بـه انتقـام،     و ميل به رهايي از مزاحمت »هوو«نفرت زنان از  از نظر او  

  : داردميويژه جادو و جنبل وازور و به
  دهد به خورد تو هر زن هـزار گونـه كثافـات   

  
ــراي آن   ــب ــه ت ــد ازو ك ــر را افت ــر زن ديگ   نظ

  )63: همان(      
ــزرگ  :وضــعيت كــار و اســتخدام) 4-ب   افــزايش جمعيــت و بيكــاري، از مشــكلات ب

  : روحاني بود ةاقتصادي دور -اجتماعي
  مـا را غـم بيكـاري مـردم     ،كشت روحاني

  
  جز مردم بيكاره نـدارد   در محيطي كه به  

  )56: مانه(      
داري كه به علت تغييرات در شكل و سـاخت زمـين   عمده نيروهاي بيكار را كشاورزاني«و   

وراني كه به دليـل هجـوم سـرمايه و كـالاي      شده بودند و پيشه خود رانده ةه و كاشاناز خان
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هـا   تأسـيس كارخانـه  . )145: 1، ج1379 ازغندي،( »دادند ارجي ورشكسته بودند، تشكيل ميخ

. خ بيكاري تـأثير چنـداني نداشـت   كارگيري كارشناسان بيگانه در كاهش نر نيز به دليل به
هاي  ياري از كارها و ناآشنايي مردم عادي با شيوه كار با دستگاهشدن بس چنين ماشينيهم

گيـري  جديد، دليل ديگري براي افزايش نرخ بيكاري بـود و انتقـاد از بيكـاري و بـه سـخره     
  : هاي طنز روحاني استمايهمردان در ايجاد اشتغال، از ديگر درونناتواني دولت

  كــــار تحريــــر بــــه ماشــــين افتــــاد 
  

  قلمـــدان بيكـــار تـــا شـــود ميـــرزا     
  بس كه ماشين كشـد از كـوره بـه شـهر     

  
ــار     ــوان بيكـ ــده حيـ ــر، شـ ــچ و آجـ   گـ

ــي     ــه ول م ــت ك ــط اس ــار قح ــد ك   گردن
  

ــار     ــران بيكــ ــردم طهــ ــي از مــ   نيمــ
  )63: 1343روحاني، (      
ويـژه دشـواري مراحـل    مه تحصيل و نااميدي از اشتغال بهعدم انگيزه جوانان براي ادا  

سـتاني از  دهـي و رشـوه  و رشـوه  »بـازي پـارتي «تخدام قـراردادي،  پيش از اسـتخدام، اس ـ 

از . )203 و 105 ،31: 1343 روحـاني،  ؛80: 1364 آوري،(مشكلات اجتماعي عصر روحاني است 
الوقـت   دفـع  ادارات نيز به دلايل متعدد و مختلـف بـه محـل    ،به اعتقاد شاعر طرف ديگر

  : كاري تبديل شدندو فريب ، كاغذبازي)104: همان(
ــت   ــگرف اسـ ــس شـ ــاهي بـ   اداره كارگـ

  
  ســــازي  بــــراي صــــنعت پرونــــده  

ــدان       ــا كارمن ــف در آنج ــدر ص ــف ان   ص
  

ــازي  ــاس بــ ــتاد در قرطــ ــه اســ   همــ
  )109: همان(    
كه  تا جايي ،)104: همـان ( هستند و كارمندان نيز يك مشت مردم مقروض و بدهكار به بانك  

شـغل آزاد را بـر اداري    ،شـاعر  رواز ايـن . )214: همـان (گرو بانك است  شان در زندگي ةاثاثي
كشـي  ها تملقّ و منّـت حقوق، سال »چندر غاز«جاي  كند كه بهدهد و توصيه مي ترجيح مي

  .خود باشنديس يو ر) 199: همان(، به شغل آزاد روي بياورند )110: مانه(ارتقا براي 
هـر  . رواج اعتيـاد اسـت   ،روحـاني هاي عصر از ناهنجارييكي  :مفاسد اجتماعي) 5-ب
در واقـع يـك معضـل و مصـيبت عظـيم       ،آيـد نظر مي اعتياد در بادي امر، فردي به چند

شـود و  روحـاني محسـوب مـي    ةمهم دور هاي اجتماعي آسيبخانوادگي و اجتماعي و از 
معتـادان ايـران را    ،داند و در شعري طنزآميز ماندگي ميشاعر آن را از عوامل اصلي عقب
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و انـواع ماشـين بودنـد،     »طياره«كه اروپاييان به فكر ساخت  گيرد كه زمانيسخره ميبه 

  : كردندمعتادان ايران با بنگ و افيون در عالم خيال سفر مي
  كند سير فلك با چپقي مرشد چرسي مي
  

  احتيــاجي بشــر امــروز بــه طيــاره نــدارد
  )56: 1343روحاني، (    
انحصـار توليـد و مصـرف مخـدر بـه       بارةدر هاي مختلفي قانون ،به بعد 1300از سال   

 برخـي  ،1320در سـال  . گونه تأثيري در كـاهش اعتيـاد نداشـت   اما هيچ ،تصويب رسيد
كـردن   مناطق براي كشت ترياك ممنوع شد و بسياري از صـاحبان اراضـي بـراي خـالي    

تـا آن   كـه  كسـاني  رواز ايـن . ها را به قيمت ارزان وارد بازار كردنـد ترياك ،انبارهاي خود
تـدريج بـر تعـداد معتـادان و      زمان با ترياك آشنايي نداشتند، آلوده و معتاد شدند و بـه 

  . )148: 1390 مدني،(ها افزوده شد خانه كش شيره
 گـرز وافـور،  «هـاي طنزآميـزي چـون    اعتياد را با تركيـب  گسترش ،زيرشاعر در شعر 

و بـر آن اسـت كـه اگـر      گيـرد به سخره مـي  »آور پاي منقلي و همرنگ سگ صفرعلي نام

  : شد رستم زابلي هم در اين عصر بود، معتاد مي
ــتمِ ــر رســـ ــود  زالِ گـــ ــي بـــ   زابلـــ

  
ــود  ــر تنبلــــي بــ ــه فكــ ــروز بــ   ...امــ

  در دســــت گرفتــــه گــــرز وافــــور     
  

ــود   ــي بــ ــه يللــ ــلان بــ ــراه يــ   همــ
ــل   مـــي   ــاي منقـ ــه پـ ــز بـ ــد رجـ   خوانـ

  
ــام ــود  نـــ ــي بـــ ــاي منقلـــ   ...آور پـــ

  وزآن شـــــير ژيـــــان شـــــرزه امـــــر  
  

ــود     ــفرقلي بــ ــگ صــ ــگ ســ   همرنــ
  )43: 1343 روحاني،(    

ماننـد   دنبال آن، ارتكاب بـه انـواع جـرايم   خواري و به باده ،فساد ديگر عصر رضاخاني
مزاحمـت  و ايجـاد  ) 214: همـان (هوشي  هاي از سرِ مستي و مد، قتل)24: مانه(چاقوكشي 

  :ت بودبراي نواميس مردم و از دست دادن سرمايه و ثرو
  همه در رهن مي و در گرو عياشي اسـت  

  
  طشت و طاسي كه در دكه سمسـار افتـد  

  )49: همان(    

هـا، حاكمـان،    بـين خـان   ويـژه خواري شرعاً حرام است، مصرف آن بـه شراب  هر چند
   :يخان گمراه رواج داشتسربازان و حتي ش
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  گفتم اي شيخ چرا باده نهان نوشي گفت
  

ــدارم ز   ــيم نـ ــدا بـ ــتش دارماز خـ   مفـ
  )88 :1343 روحاني،(    

هـاي   كـه در ادارات و دسـتگاه   بود »باج سبيل«خواري و به اصطلاح فساد ديگر، رشوه

بـود و   »حلاّل جميـع مشـكلات  «رشوه  .)192 ،184 ،88: همان(شدت رواج داشت  دولتي به

آميز نه تنها انسان كـه  روحاني در شعري اغراق. گرفتهيچ كاري بدون رشوه صورت نمي
  : خواندخوار ميچغندر را هم رشوه و بيعي ايران مثل باغ و بستان، كدوهاي طپديده
  رشــوه ز دشــت و بــاغ و بســتان   بــي

  
ــان  ــيب دهقــ ــود نصــ ــودي نشــ   ســ

ــد  بــــي     رشــــوه كــــدو عمــــل نيايــ
  

  گونـــــه كـــــه در بغـــــل نيايـــــدآن
ــد      ــدر قنـــ ــران چغنـــ ــا برزگـــ   بـــ

  
  زنـــد شـــكرخند  رشـــوه نمـــي  بـــي

 )169 :همان(    
اي كـه   مبـارزه . هاي ادبي نقش پررنگـي در مبـارزه اجتمـاعي دارد    طنز در ميان گونه  

هـا   نمـايي  ها و وارونـه  ها و استعاره هاي تلخ، كنايه لاي خندهمخفيانه و غيرمستقيم در لابه
اي  جويي در بطن متن هنري است كه عـده  مبارزه خاطر همين ويژگي به. گيرد صورت مي

 :1391 پـلارد، (اعتراضي كه تبديل به هنر شده است  ؛اند اعتراض دانسته ةغريزطنز را زاده 

هـاي  ها و زمينهطنز با طرح انتقادي مشكلات اجتماعي و نكوهش عوامل آن، انگيزه. )12
سازد و بديهي است كـه نظـام   روي و ناهنجاري را مهيا ميمبارزه با پلشتي و پليدي، كج

  . گرداندد ميقدرت را آماج خو ةسلطه و طبق
او بـا آگـاهي از اوضـاع اجتمـاعي عصـر      . هاسـت طنز روحاني نيز واجد همين ويژگي

 هـا و توصـيف و تصـوير انحطـاط و مفاسـد اجتمـاعي      ها و تبعيض خويش، به نقد كاستي
هـاي رايـج    ل مبارزه بـا بسـياري از گفتمـان   بنابراين روحاني در تقابل و در حا .پردازد مي

شـاركت در  بخشي مردم، رهـايي از غفلـت و جهـل، احسـاس م    گاهيجامعه و به دنبال آ
همراه كردن آنان بـه مبـارزه بـراي ايجـاد تغييـر، اصـلاح و        سرنوشت كشور و در نهايت

  .سازندگي در جامعه است
بسياري از معضلات جامعه با تغيير بينش و نگرش مردم و ايفـاي واقعـي و    ،از ديد او

توان نتيجه مي. گرددها حلّ ميشان، به مدد خود آناجتماعي -هاي سياسينقش ةصادقان
به سبب چنين اعتقاد و ديدگاهي است كه مبارزه با جهـل و نـاداني، غفلـت و     كه گرفت
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را  هاي بنيادي طنزهاي روحانيمايه لوحي مردم، يكي از درونخبري و خرافات و سادهبي
  ...).و 283، 177، 107، 93: 1343روحاني، (د دهتشكيل مي

اقتصادي نيز روحاني اوضاع وخيم اقتصادي ايران و گرفتاري مـردم در فقـر    ةدر حوز 
خواهد كـه  اقتصادي، از آنان مي روزافزونكشد و با وجود مشكلات  و فلاكت را به نقد مي

كه سبب خروج  گرايي و خريد اشياي لوكس، تجملي و آرايشيجاي مدزدگي و مصرفبه
آورنـد و اسـباب    حمايت از كالاها و توليدات ملّـي روي  ، بهگرددثروت كلان از كشور مي

  .)255و  237: همان(شكوفايي و رونق اقتصادي را فراهم نمايند 
اي از معنـاي  شاعر در ارتباط با تجدد و نوگرايي بر اين عقيده است كه فهم نادرست عـده 

وجـب تقليـد   مـذهبي و م  - گرداني مردم از دين و سـنن و مناسـك دينـي    تجدد، سبب روي
 رو از ايـن  ....)و 99، 88، 58، 14: همـان (ارزش غربـي شـده اسـت    آنـان از مظـاهر بـي    ةكوركوران

  .كوشد تا همگان را به فهم درست از تجدد برانگيزد و به ترقي و پيشرفت كشور وادارد مي
نگرش روشنفكرانه روحاني نسبت به وضعيت زنان عصر خويش كه هنـوز بـا نگـاهي     

شدند، دلالت بر ديـدگاه منصـفانه،    عنوان موجودي فرودست نگريسته ميبه آميز وتحقير
هـاي دينـي شـاعر دارد كـه نـه نگـاه تفريطـي سـنتّي بـه زن را          سازنده و متأثر از آموزه

مقـام و جايگـاه    ،كوشـد تـا زن  مـي  ي مـدرن را؛ در عـين حـال   پذيرد و نه نگاه افراط مي
  .شايسته خود را بيابد

  

  گيري نتيجه

چـون  ي، انيب زباني و هاي طنز روحاني با تحليل عناصرمايهمقاله بررسي درون در اين
اسـتعاره و كنايـه    مانند تشبيه، ،دهي و عناصر بلاغي آيي واژگاني، روابط معنايي، نام باهم

هاي واژگاني، جدا از خلق فضاي طنزآميز، گويـاي   آيي طور مثال، هم به .انجام گرفته است
تضـاد  همچنين شاعر بـا اسـتفاده از   . سياسي نويسنده نيز هست نگرش انتقادي و موضع

، )انتقـادي اسـت   طـرح موضـوعات  بـراي   صـنايع ادبـي   يكي از كارآمـدترين  كه( معنايي
كـاربرد  . كشـد مـي اجتماعي و ايدئولوژيكي را بـه چـالش    -ها و تضادهاي سياسيتبعيض

اجتمـاعي بـه زبـان     اداتانتق ـابـزاري بـراي طـرح     نيز واژگان محاوره و تركيبات عاميانه
ماننـد   هـاي سياسـي، اجتمـاعي    رخـداد مشكلات مربوط به محيط زندگي،  .مردمي است
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تجـدد  ي، اقتصـاد  ، مشـكلات جهـاني دوم و پيامـدهاي آنهـا     انون كشف حجاب، جنـگ ق
، وضـعيت كـار و اسـتخدام و مفاسـد     زنان و مسائل مربوط به آنهـا  ،يزدگ و غرب يافراط

شـيخان رياكـار،   . اند شده  مطرحاتي هستند كه در طنز روحاني موضوع جمله از اجتماعي
و در برخـي مـوارد اصـحاب     ، معتادانزده و افراطي، زنان عامي و خرافاتي دان غربدمتج

هـاي انتقـادي بـه نفـي وضـع      غالب موقعيـت در  او. ندهستطنزهاي روحاني ماج آ دولت
  . پردازدموجود مي

بيشترين توجه او به طـرح  كه  دهد نشان مياني روحاشعار هاي طنز  مايه تحليل درون
معطـوف بـوده اسـت و    مـردم   ةگير تودگريبان اجتماعيِ وضوعات، معضلات و مناسباتم

مسـائل   بـه طـرح  طـور صـريح    بـه شايد به همين دليل يا به سبب مسائل امنيتي، كمتر 
 ،انيتـرين ويژگـي طنـز روح ـ   مهـم توان گفت كه مي از اين رو،. روي آورده استسياسي 

  . موضوعات مردمي استتوجه عميق او به مردم و 
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